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آگوتا کریســتف نویســنده، شــاعر، رمان نویس و 
دراماتورژ مجارستانی ساکن سوئیس است. کریستف که 
داستان هایش را به زبان فرانسوی می نوشت، از بزرگ ترین 
نویسندگان معاصر به شمار می رود. از بین کتاب های این 
نویسنده شناخته شده نیز باید به رمان دفتر بزرگ اشاره 
کرد که با هر متر و معیاری یکی از کارهای مهم او به شمار 

می رود و تاکنون به ۴۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
آگوتا کریســتف در ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ به دنیا آمد. این 
نویســنده مجارستانی در ســال ۱۹۵۶ در بیست و یک 
سالگی با شوهر و فرزند چهارماهه اش از کشورش گریخت 
و در نوشاتل سوییس ساکن شد. بعد از پنج سال تنهایی، 
افسردگی و کار ســخت در یک کارخانه محل کارش را 
ترک کرد از همسرش جدا شد و به مطالعه زبان فرانسه 
پرداخت؛ زبانی که تا پایان عمــر از آن برای خلق آثارش 
بهره برد.درباره کریستف و روند حرفه ای کارش باید گفت 
که وی در ابتدای فعالیت حرفه ای خود، به نوشتن شعر 
و نمایشنامه روی آورد و کم کم به سمت داستان نویسی 
گرایش پیدا کرد و با سه گانه ای که در پنج سال منتشر کرد 
به اوج شهرت رسید. موضوع اصلی داستان های او جنگ، 
ویرانی، عشق، تنهایی و تلاش انسان ها برای جلب توجه 
دیگران است؛ مواردی که به نظر می رسد وی در زندگی 
شــخصی اش نیز با آنها دســت و پنجه نرم کرده است. 
این نویســنده به صریح و بی پرده نوشتن وفادار است؛ و 
داستان هایش در زمان و مکان نمی گنجد. کسی نمی داند 
شخصیت ها در این داســتان های کوتاه از کجا می آیند، 
داســتان های کوتاهی که تحت عنوان میخ کوب کننده 
توصیف شده اند؛ و این ترکیب بهترین توصیف برای این 
داستان ها می تواند باشد. داستان هایی که با عنوان فرقی 
نمی کند منتشر شد و آتشی در اردوگاه قصه خوان های 

دنیا برپا کرد... 
سال ۱۹۸۶ سال اوج گیری آگوتا کریستف است. سالی 

که رمان دفتر یادداشت که به زبان فرانسه نوشته شده با 
موفقیت زیادی روبه رو شــد و جایزه ادبی کتاب اروپا را 
برای این نویســنده به ارمغان آورد. این رمان، جلد اول از 
یک تریلوژی اســت که با رمان های  مدرک و دروغ سوم 
ادامه یافته و به بیش از ۳۰ زبان دنیا ترجمه شد. رمان دفتر 
یادداشت به مانند کابوسی ست که اروپای مرکزی را در 
زمان جنگ جهانی دوم روایت می کند. برای رمان موفق 
ســومین دروغ جایزه کتاب بین المللی انتر را در ۱۹۹۲ 
دریافت کرد. وی سال ۲۰۰۱ موفق شد جایزه گوتفرید 
کلر کشور سوییس را از آن خود کند. سال ۲۰۰۸ جایزه 
ادبی اتریش برای ادبیات اروپا بــه مجموعه آثار او تعلق 

گرفت.
آگوتا کریستف در ســال ۲۰۰۴ زندگی نامه ای از خود 
منتشر کرد که در تمامی صفحات آن عشق به نویسندگی 
که در سراسر عمر رهایش نکرده، مشخص است. آخرین 
مجموعه ای که این نویســنده پیش از مرگش نوشــته، 
مجموعه داستان های کوتاهی است که در سال ۲۰۰۵ با 
عنوان فرقی نمی کند منتشر شد. درباره این نویسنده هم 
چنین گفته شده که به رغم این که آثارش به بیش از سی 
زبان ترجمه شده، به رغم این که نامش بر سر زبان هاست 
و به رغم این که از بــزرگان ادبی تاریخ چند دهه اخیر به 
شمار می آید، اما، این همه موفقیت نه دلگرمش می کند 
نه دلسرد. خودش بارها گفته که هرگز این همه موفقیت 
مرهمی بر زخمش نگذاشت، و زخم ترک اجباری وطن 

هنوز در دلش زنده و تازه است.
تاکنون از این نویســنده مجارســتانی داستان هایی 
چون زبان مادری، دف ت ر ب زرگ، مدرک، دروغ سوم، فرقی 

نمی کند و ج ان و ج و به زبان فارسی ترجمه شده است.
مطلبی کــه در ادامه می آید، ترجمــه یکی از معدود 
گفتگوهای آگوتا کریســتف به زبان انگلیســی است. 
گفت وگویی که در آخرین روزهای قرن گذشته؛ توسط 

ریکاردو بندتینی برای نوشتن رســاله ای درباره ادبیات 
فرانسه انجام شده است. این گفت وگو اما تا سال ۲۰۱۱ 
که آگوتا کریســتف درگذشت، منتشر نشد. ترجمه این 
مصاحبه را به عنوان یکی از معدود مصاحبه های کریستف 

به زبان انگلیسی با هم می خوانیم
  شــما با رمان های تان موفقیت های زیادی 
به دســت آورده اید و آثار شــما اغلب با توماس 
برنهارد، بکت و کافکا مقایســه می شــود. فکر 
می کنید جنبه های مشخصی از کارتان بد فهمیده 

شده یا نادیده گرفته شده است؟
خوشحالم که نام برنهارد را آوردید، چون من عاشقش 
هستم نمی دانم. دوست ندارم که درباره شباهت آثارم با 
آثار مارگاریت دوراس حرف می زنند. دوراس را دوســت 
ندارم. بخش های مشخصی از کارم بد فهمیده شده؟ آره 

... خب، نمی دانم. نمی دانم منظورتان چیست.
  کتاب های شما به ۲۰ زبان ترجمه شده...

نه ... به بیش از ۳۰ زبان.
  ببخشــید. ۳۰ زبان. با این شهرت عظیم چه 

می کنید؟
آه... در ابتــدا جالب بــود. نکته جالب این اســت که 
کتاب ها هنوز می فروشد، درحالی که ۱۰ سال از چاپ شان 
می گذرد. باورکردنی است. دفتر بزرگ خیلی می فروشد 
و هرازچندگاهی درخواست اقتباس از کتاب هایم را برایم 

می فرستند.
  شنیده ام فیلمی براساس کتاب های تان ساخته 

شده؟
نه هنوز، اما حق اقتباســش فروخته شــده اســت. 
تهیه کننده آمریکایی است، اما کارگردانش مجارستانی 
خواهد بود. قرار است فیلم در مرکز شهر کوسگ در مقابل 
هتل فیلمبرداری شود، کتاب فروشی داستان روبه روی 
هتل قرار دارد. اگر بروید در گوســک هر دوتای شــان را 

می توانید ببینید. ســاختمانی که برای خانه مادربزرگ 
داستان استفاده خواهند کرد، قبلا در چند فیلم دیگر نیز 
استفاده شده و برای کتابم. دیروز هم چند ایتالیایی برای 

فیلم انتخاب شده اند.
  در مورد آثارتان، نقدهای ادبی زیادی نوشته 
شده است. دوســت داشتید به چه جنبه هایی از 

نوشته های تان در نقدها توجه شود؟
نمی دانم. از نظر من همه آنها شبیه هم هستند.

  فکر می کنید پیامی در کتاب های تان وجود 
دارد که باید دریافت کرد؟

البته که نه، من نمی خواهم پیام بدهم. نه به هیچ وجه. 
آن طوری نمی نویسم. می خواهم کمی از زندگی ام بگویم. 

همه داستان هایم همین طور آغاز شدند.
  از وقتی که شروع به نوشتن کرده اید، طرح ها 

از چه طریقی در ذهن تان پرورش پیدا کرده است؟
از راه های بسیار زیادی. وقتی ۱۳ساله بودم نوشتن را 
آغاز کردم، شیوه  نوشتن من کاملا تغییر کرده است. کاملا. 
شــعرهای آن موقع من بیش از حد منظوم بود. این نوع 
نوشتن را دوست ندارم. شــعرهایم را کلا دوست ندارم، 

اصلا.
  کی فهمیدید نویسنده اید؟

در واقع همیشه می دانستم. در دوره  کودکی ام خیلی 
کتاب می خواندم، به خصوص آثار نویســندگان روس را. 
در دوران بچگی، عاشق داستایوفسکی بودم. شاید هنوز 
هم نویسنده محبوب من باشد. رمان های پلیسی هم زیاد 

می خواندم.
  فرآیند خلاقیت شما چیست؟

اگر بخواهم کاملا صادق باشــم باید بگویم نمی دانم. 
وقتی در ۲۰سالگی به فرانســه آمدم، شروع به نوشتن 
نمایشنامه به زبان فرانسه کردم، اما به زبان مجاری شعر 
می نوشتم. بعد وقتی زبان فرانسه را یاد گرفتم، شروع کردم 
به زبان فرانسه نوشتن. برایم بسیار لذت بخش بود. بله، این 
کار را کردم که کمی خودم را سرگرم کنم. بعد از آن سراغ 
دوستداران و کارگردانان تئاتر رفتم. نمایشنامه می نوشتم 
و با دانشــجویان تئاتر خیلی کار می کردم. بســیاری از 
نمایشنامه هایم را برای نمایش رادیویی اجرا می کردیم، 

اگرچه بسیاری از آنها ویرایش نشده بودند. جالب بود.
  می توانیم ارتباطی بین دیالوگ های نمایشی و 

دیالوگ های رمان دفتر بزرگ ببینیم؟
بله، البته.

  رمان های تان چه می گویند؟
خب ... آنها خیلی جدی هستند، خیلی ناراحت کننده، 

بیش از حد غمگین.
  کدام نویســندگان برای شما اهمیت ویژه ای 

دارند؟
من کنوت همسون را دوست دارم و نویسنده دیگر ... و 
نمی دانم چطور اسمش را بگویم. ویراستارم، کتابی از این 
نویسنده را به من داد و گفت که کتابش شباهت زیادی به 
آثار تو دارد. بله، آن رمان وزین بود... اما هیچ شباهتی با کار 
خودم ندیدم. حالا زیاد کتاب نمی خوانم. آثار فرانسیس 
پونژ را هم دوست دارم، اما بسیاری از نویسندگان معاصر 

را نمی شناسم.
  آیا احساس می کنید سخنگوی ادبیات ملی 
مجارستان هستید؟ سوییسی- فرانسوی یا اساسا 

بدون مرز؟
ادبیات مجار، حتی اگر به زبان فرانســه بنویسم، همه  
کتاب های من درباره  مجارســتان اســت، حتی کتاب 

چهارمم. خوانده اید؟
  دیروز؟

بله، خب داستان دیروز در سوییس اتفاق می افتد، اما 
در اردوگاه پناهندگان. داستان، کمابیش حقیقی و خود 
زندگینامه ای اســت. من در یک کارخانه کار کرده بودم. 
کارخانه در روســتای چهارم بود. ما بایــد یک اتوبوس 
می گرفتیم. مــا در روســتای اول زندگــی می کردیم. 
من، کاراکتــر لاین در رمان دیروز هســتم، من بودم که 
در روســتای اول ســوار اتوبوس می شدم. همسر سابقم 
بورسیه داشت. شخصیت ســاندور یک کولی بود که او 
هم در کارخانه کار می کرد. ما با هم کار می کردیم. دختر 
اول من همــه را به خاطر دارد. بــرای مثال آپارتمانی که 
توصیف می کنم . بله، فکر می کنم این رمانم بیشتر از همه  
رمان هایم، خود زندگینامه اســت. هرچیزی که توضیح 
دادم، واقعا اتفاق افتاده بود، خودکشی ها هم. من چهارنفر 
را می شناسم که پس از مهاجرت از مجارستان خودشان را 
کشتند و این چیزی بود که می خواستم درباره اش حرف 

بزنم.
  تاریخ دقیق روزی که مجارستان را ترک کردید 

به  خاطر دارید؟
سال ۱۹۵۶ بود، پس از انقلاب.

  می خواهم بدانم چه روزی.
فکر می کنم ۲7 اکتبر بود، اما مطمئن نیستم. نه، نه. 

۲7نوامبر بود.
  ۲۷ نوامبر؟

بله، این طور فکر می کنم. شب دیروقت کشور را ترک 
کردیم. در یک گروه بودیم. به روســتایی رسیدیم که پر 
از پناهنده بود. بلافاصله همه به ما چشــم دوختند. اکثر 
اعضای گروه ما، بچه ها بودند. روستاییانی که به آنها پول 
داده شــده بود تا به ما غذا و پناه بدهند در خانه های شان 
از ما پذیرایی کردند. نمی دانم چند روز آن جا بودیم. بعد 
از آن، شهردار آن جا برای ما بلیت اتوبوس به مقصد وین 
خرید. ما بعدا پول را بــه او برگرداندیم. در وین ما در یک 

پادگان ماندیم.
  برنامه تان این نبود که به 
سوییس بروید؟ جایی خواندم 
که ترجیح داده بودید بروید 

کانادا. درست است؟
نه. نه. هرگز نمی خواســتم به 
کانادا بروم. می خواستم به آمریکا 
بروم، چون بستگانم آن جا بودند. 
وقتی بــه آمریکا رســیدیم به ما 
گفتند که تنها برای ۶ ماه می توانید 
بمانید. پس از آن ما به ســوییس 
برگشــتیم که در آن جا همسرم 
بورسیه گرفته بود. او استاد تاریخ 
بود. آنها واقعا مراقب ما بودند. برای 
ما آپارتمان پیدا کردند، شــغلی 
به من دادنــد و بچه های مان را به 
مهدکودک فرستادند،به این دلیل 
بود که ما آن جا ماندیم. می خواستم 
به آمریکا برگــردم، اما باید منتظر 
می مانــدم. بچه هایــم این جا در 
ســوییس بودند و نمی خواســتم 

خیلی از آنها دور باشم.
  نخستین بار کی برگشتید 

به مجارستان؟
۱۲ سال پس از ترک مجارستان، 
برگشــتم. در  ســال ۱۹۶۸. هنوز 
والدین و برادرانم در مجارســتان 
بودند. حــالا والدینــم مرده اند. 
تنها برادران و بچه های شــان در 

مجارستان هستند، ولی در روســتایی کوچک زندگی 
نمی کنند. برادرم آتیلا در بوداپست زندگی می کند. گاهی 

به مجارستان می روم.
  وقتی به مجارســتان برگشتید این احساس 
را داشــتید که قربانی کســانی هســتید که 

تحت حکومت زندگی کرده بودند؟
من خیلی علاقه ای به سیاست ندارم. این همسرم بود 
که می خواست کشور را ترک کنیم، چون او برخلاف من 
خیلی به سیاست علاقه مند است و اگر می ماند مطمئنا 
به زندان می افتاد. دوستانش که در کشور ماندند دو سال 
زندان بودند. در هر صورت دو سال خیلی زمانی طولانی 

نیست.
  اما حتی اگر صرفا به رمان های شــما بسنده 
کنیم، کلارا، بیوه رمان دفتر بزرگ که شــوهرش 
اعدام شد، شــاهدی بر بی عدالتی نظام سیاسی 

مجارستان بود.
بله، کلارا مادر من اســت. او دراین باره با من حرف زده 
بود. مثل کلارا، موهای او از شوک اعدام همسرش سفید 
شد. درست است، رژیم حاکم بر مجارستان آدم ها را از هم 
جدا می کرد. برای مثال همه آدم هایی که با یوگسلاوها 

ارتباط داشتند، خائن بودند.
  وقتی به سوییس رســیدید خیلی مشکل 

داشتید؟
بسیار زیاد. پنج سال اصلا نمی توانستم کتاب بخوانم. در 
کارخانه ای کار می کردم که به ما اجازه نمی دادند خیلی با 
هم حرف بزنیم. من تنها روسی بلد بودم. پدرم ریاضیات 
درس می داد، اما پیش از این که جبهه را ترک کند، همه 
چیز درس می داد. او تنها معلم دهکده بود. شوهرم کمی 
فرانسه حرف می زد، چون خیلی از من بزرگتر بود. خیلی 
خوب حرف نمی زد، اما کافی بود. وقتی او مدرسه می رفت، 
هنوز فرانسه و آلمانی درس می دادند، اما پس از آن فقط 
روسی تدریس می شــد. این جا به دانشگاه می رفتم، اما 
تنها دوره های ارایه شده برای خارجی ها را گذراندم. این جا 

حتی  باید مدرک لیسانس می داشتم.
  هنوز به زبان مجاری می نویسید؟

نه، کاملا به زبان مجــاری حرف می زنم، اما وقتی نامه 
یا کارت پستال می نویسم، گاهی اشتباه می کنم، بیشتر 

اوقات حرف را به اشتباه جابه جا می نویسم.
  بــا این تعریــف موافقید که رمــان باید بر 
ناســازگاری بین فرد و جهان پیرامونش استوار 

باشد؟
نمی دانم. به چیزهایی از این قبیل فکر نمی کنم.

  کلمه سه گانه نظرتان درباره انتخاب این کلمه 
در مقام عنوان ترجمه های رمان های تان چیست؟

این کلمه ای که می پذیرم، بله، چون در هر ســه رمان 

همان افراد هستند، بنابراین به هم می خورند.
  خب به وضوح بر رابطه شــما با جهان تأثیر 
گذاشت. این واقعه بر ارتباط شما با شخصیت های 

داستانی تان چه تأثیری داشت؟
جنگ بر من اثر گذاشت، من درباره اش نوشتم. وقتی 
جنگ تمام شــد، ۱۰ســالم بود و برای من جالب بود. 
داستانی که در رمان اولم روایت می کنم، در  سال ۱۹۴۴ 
آغاز می شود. ما  سال گذشته را در آن جا گذرانده بودیم. 
باید بگویم  سال قبلش سخت ترین 
و خطرناک ترین ســال بود، چون 
جبهه نبرد داشت نزدیک می شد، 
همیشــه نزدیک تــر و نزدیک تر 
می شد. اما روستای ما خیلی زیاد 
بمبــاران نمی شــد، درواقع فقط 
چند بار بمباران کردند. خانه های 
تخریب شده در روســتای ما زیاد 
نبــود. آژیــر خطر مــدام به صدا 
درمی آمد و مــدارس در آن دوره 
تعطیل می شــد. در مدارس برای 
دانش آموزان نیمکت نبود و حتی 
اگر بود، کســی نمی خواســت به 
مدرسه برود و کسی نمی توانست 

برود.
  آیا با خوانش واقع گرایانه 
موافقید؟  کتاب های تــان  از 
خوانشی برای شناخت زمان 
و مکان تاریخی که داســتان 

رمان ها در آن می گذرند؟
بله، رمان هایم همه  زندگی من 
اســت، احساســاتم، بازگشتم به 

روستا.
  اما اتمســفر رمان خارج 
از زمان اســت. این عدم دقت 
زمانــی و مکانــی بــه چی 

برمی گردد؟
من همیشه همین طور نوشته ام، 
حتی در دست نوشته هایم. آنها را 

خوانده اید؟
  بله، دقیقا. برای مثال جاده.

بله، اما نه ویرایش شده و نه منتشر شده. شما چطور به 
آن دست پیدا کردید؟

  ویراستار شما یک نسخه اش را برایم فرستاد.
بله، از وقتی که نســخه های ویرایش نشده را برایش 

فرستادم، زمان زیادی می گذرد.
  پس شهر سین که در رمان دروغ سوم توصیف 
کرده اید، شهر سمباتهی است در نزدیکی شهر 

کوسگ؟
بله، دقیقا.

  انتخــاب دوقلوهــا ناگزیــر سرشــار از 
سختی هاست، مشــکلات هویتی. چرا دوقلوها 

خواهر و برادر نیستند؟
نمی دانم. همین طور به ذهن من آمدند. وقتی شــروع 
به نوشتن درباره  خواهر و برادرم کردم، خیلی جالب نبود. 

بنابراین از ما استفاده کردم.
  ارزش اندک دارایی های دوقلوها چیســت؟ 
منظورم انجیل، فرهنگ لغــت پدر و دفتر بزرگ 

است.
اینها چیزهای ضروری زندگی من بودند. نخســتین 
چیزی که می خوانیم از انجیل اســت. وقتــی کتابی را 
می خوانیم، آن کتاب، انجیل است. فرهنگ لغت مهمتر 
از همه بود، چون وقتی من به این جا رســیدم، اصلا زبان 
فرانســه بلد نبودم، به همین دلیل خیلی فرهنگ لغت 
می خواندم. همیشه در جســت وجوی کلمات بودم. من 
واقعا فرهنگ لغت ها را دوست دارم. وقتی به زبان مجاری 
هم می نویســم، خیلی از آن اســتفاده می کنم و دفتر 
بزرگ یادداشت را به این خاطر استفاده می کردم که در 
دبیرستان به زبان مجاری یادداشت روزانه می نوشتم. در 
مدرسه شیوه ای از نوشتن را ابداع کرده بودم که حالا حتی 

اگر هم بخواهم نمی توانم بخوانم. فراموشش کرده ام.
  آیا شما هم مثل دوقلوها با دو برادرتان، یک نوع 

خودآموختگی ویژه را پی گرفتید؟
آموزش نه واقعا. اما تمرین بلــه. دو روز غذا نمی خوردیم، 
یک ســاعت حرکت نمی کردیم و حرف نمی زدیم. تمرین 
بی رحمی هم داشــتیم. چون نه مادرم و نه پدرم حیوانات را 
نمی کشتند. شاید پدرم می کرد، اما او اصلا آن جا نبود. بنابراین 
برادرم بود که مرغ را می کشت. من... نه، نمی توانستم. ما یک 
گربه را به دار آویختیم. درست است همیشه برادرم این کار را 
می کرد. تماشایش خیلی سخت بود. گربه برای مدت زیادی 
بی حرکت بود،  ما فکر کردیم  مرده است و او را روی زمین قرار 
دادیم. برای مدتی در آن حالت باقی ماند و سپس فرار کرد. 
هنگامی که به برادرم گفتم درحال نوشتن خاطرات دوران 

کودکی مان هستم، به من گفت: گربه  را فراموش نکن. 

آگوتا کریستف از نوشتن می گوید

 جدی، غمگین و ناراحت کننده 
زندگی من چنین است 

اولین رمان ساندرز نویســنده آمریکایی برنده من 
بوکر ۲۰۱7؛ که پس از انتشــار با استقبال مخاطبان 
و تشــویق منتقدان روبه رو شــد و به صدر فهرســت 
پرفروش ترین های نیویورک تایمز راه پیدا کرد. داستان 
تأثیرگذار مرگ پســر آبراهام لینکلن، شــانزدهمین 
رئیس جمهوری ایالات متحده آمریــکا و ارواحی که 
در قبرستان با او ســخن می  گویند؛ ارواحی که گویی 
هنوز از وابســتگی  های زمینی خود دل نکنده  اند و در 
جایی بین مرگ و زندگی گرفتار شــده  اند. ســاندرز 
پیش از نوشتن این رمان، به خاطر داستان های کوتاه 
ضدآرمانشهری اش که با طنزی سیاه ترکیب شده اند، 

شهرت داشت.
کلسون وایت هد نویسنده ای که جایزه بخش ادبیات 
داستانی پولیتزر ۲۰۱7 را از آن خود کرد، درباره لینکلن 
در باردو به نیویورک تایمز گفته: لینکلن در باردو ترکیبی 
عجیب و درخشان است از تاریخ آمریکا، روحانیت الهام 
گرفته شده از بودائیســم و سوررئالیسم تمثیلی که از 
دل یک داستان تاریخی رشد می کند. آبراهام لینکلن 
آن چنان از مرگ پسر ۱۱ ســاله اش به درد آمده که به 

قبرستانی در واشنگتن می رود تا برای آخرین بار جسد 
او را در آغوش بکشد. داستان ساندرز در اصل در دنیای 
پس از مرگ روایت می شود، در برزخی که ارواح در آن 
جوک می گویند و وقتی فرزند سرگردان لینکلن به آنها 
می پیوندد، خاطرات زندگی خود را مرور می کنند. به 
دلیل عجیب بودن قوانین این وادی، ممکن است چند 
صفحه ای طول بکشد تا از داســتان سر دربیاورید. اما 
نتیجه آن فوق العاده است...  ساندرز به درستی به خاطر 
داستان های کوتاه پرپیچ و خمش شهرت دارد، اما در 

این رمان به درجه ای بالاتر دست پیدا کرده است.
بخوان، دفن نکن، بخوان نوشته جاسمین وارد

تا زمانی که آمریکا رمان نویسانی چون جاسمین وارد 
دارد، روحش را از دست نخواهد داد. این جمله ای است 
که پاملا میلر درباره نویسنده رمان بخوان، دفن نکن، 
بخوان گفته اســت. در دومین کتاب برنده جایزه ملی 
کتاب آمریکای وارد، زنی سیاهپوست با دو فرزند خود 
راهی سفری جاده ای می شود تا همسر سفیدپوستش 
را پس از آزادی از زندان برگرداند. ســفر بدون مشکل 
پیش نمی رود و این هم مســیری، رابطه عشق- نفرت 

بین نژادها را به نحوی هنرمندانه به نمایش می گذارد. 
سومین کتاب جاسمین وارد در سرزمین خیالی بوآس 
سائوواژ، عمق احساسات نویسنده را به خوبی نشان می 
 دهد. این رمان، تخصص ویژه  او را در داســتان  نویسی 
و مشاهده دقیق رفتار انســانی و اجتماعی به خواننده 
یادآوری می  کند. بخوان، دفن نکن، بخوان جایزه ملی 
کتاب آمریکا در بخش داســتانی را بــرای دومین بار 
نصیب جاسمین وارد کرد. به عقیده سارا بیگلی این اثر، 

ریسک ترین کار وارد تاکنون است. 
از غرب خارج شوید نوشته محسن حمید

محسن حمید، نویسنده پاکستانی با کتاب از غرب 
خارج شوید در فهرســت نامزدهای نهایی جایزه بوکر 
قرار داشــت اما قافیه را به جورج ســاندرز آمریکایی 
باخت. داستان عاشــقانه زوجی پاکستانی که با شروع 
جنگ در شهرشــان جرقه می  خورد. شهری که نامی 
ندارد اما شباهت زیادی به لاهور دارد. تنها مسیر امن 
موجود در شــهر، دری جادویی است که این دو عاشق 
را از خطرهای زیــادی دور می  کند و دیگر پناهندگان 
به شــهرهای غربی پناه مــی  برند؛ جایی کــه در آن 
خطرات بیشتری تهدید شان می  کند زیرا شهروندان 
شهرهای غربی معتقدند این پناهندگان بی  پناه باید 
از کشور آن ها خارج شــوند. النا بروئس درباره رمان از 
غرب خارج شوید محسن حمید گفته است: داستان 

عاشقانه تند و تیز محسن حمید ترکیبی شگفت آور از 
تفسیری سیاسی و تصویری زنده را ارایه می دهد. سعید 
و نادیا شخصیت های اصلی رمان در شهری که درگیر 
بحران جنگ داخلی است، با هم آشنا می شوند و وقتی 
خشونت بالا می گیرد، تصمیم به فرار می گیرند. آنها از 
دری جادویی عبور می کنند و از جزیره ای یونانی مملو 
از پناهندگان سر درمی آورند. آنها از درهای مختلف رد 
می شوند و به لندن، کالیفرنیا و شهرهای دیگر می روند 
اما رابطه عاشقانه شان هرچه از وطن دورتر می شوند، 

سردتر و با مشکل روبه رو می شود.
اشک های سفید نوشته هاری کنزرو

نویســنده بریتانیایی داستان اشــک های سفید، 
ازتبعیض نژادی و فرهنگی موجــود در آمریکا انتقاد 
می کند. در داســتان دو مرد سفید پوست آمریکایی 

وارد صنعت موسیقی می  شــوند و به موفقیت دست 
می  یابند. ایــن دو در پارکی صــدای دیگران را ضبط 
می  کنند و پس از این که بــه صداها گوش می  دهند، 
صدای مردی را می  شــنوند که در پارک حضور ندارد. 
کمی بعد تلاش  شــان برای پیدا کردن صاحب صدا 
سبب می  شود سفری به گذشته داشته باشند و قصه 
در گذشته و اتفاقات آن ادامه پیدا می کند.با رویدادهای 
عجیب و مرموزی که پیش می آید، سث راهی سفری به 
دیپ ساوث می شود تا از این ماجرا سر دربیاورد. وقتی 
به می سی سی پی می رسد، هویت و زمان در هاله ای از 
خون و ابهام فرومی رود و صدای هنرمندان سیاهپوستی 
که همیشه مورد استثمار سفیدپوستان قرار گرفته اند، 
راهی برای شنیده شدن پیدا می کند. ۱۰ صفحه پایانی 

کتاب همزمان کابوس وار و افشاکننده است.

ساحل منهتن نوشته جنیفر ایگان
جنیفر ایگان در ســال ۲۰۱۱ میــلادی برای رمان 
بازگشت به محله خلافکاران جایزه پولیتزر را از آن خود 
کرد. او حالا پس از هفت سال، رمانی جدید منتشر کرده 
که نشان می  دهد از سبک تجربی خود فاصله گرفته 
است. ساحل منهتن رمانی تاریخی است که در زمان 
جنگ جهانی دوم رخ می  دهد. بیشتر ماجرای این رمان 
در اطراف خطوط نیروی دریایی در بروکلین می  چرخد؛ 
جایی که برای نخستین بار نیروی عظیمی از زنان جوان 
ظاهر شدند تا به عنوان نیروی کار به حمایت از تلاش 
مردانی بپردازند که در صف متفقین می  جنگیدند. در  
این میان مباحثی تخصصی از غواصی گرفته تا جامعه   
شناسی، تجارت دریایی و بلایای دریایی در این رمان  

بررسی  می شود.

برترین رمان های جدید

»لینکلن در باردو«  نوشته جورج ساندرز


